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ها وسايل ارتباط جمعـي مهمـي هسـتند كـه نقـش ممتـاز و بسـزايي در         رسانه
است كه به دليل  هاي موثر دهي افكار عمومي دارند. روزنامه يكي از رسانه سامان

داشتن مخاطب از سطوح مختلف جامعه، نقش خود را در تأثيرگذاري بر فرهنگ و 
تصويري كلي از يك مـاجراي    ارائه  جامعه حفظ نموده است. تيتر روزنامه به دليل

سازد.  بندي آن، برداشتي را براي مخاطبين فراهم مي خبري، اهميت نسبي و طبقه
شناسي انتقادي و بر پايه چـارچوب نظـري و مـدل     با روش گفتماناين پژوهش 

هـاي ورزشـي در    ) به بررسي تيتر برخي روزنامه1992بعدي نورمن فركلاف ( سه
هـاي   پردازد. پرسش خصوص مسابقات فوتبال بين ايران و عربستان سعودي مي

كه نويسنده در انتخاب تيترهاي ورزشي از  اساسي اين پژوهش عبارت است از اين
ايدئولوژيك و شناختي استفاده نموده است و چه رويكردهاي  هاي زبانچه راهكار

باورهاي فرهنگي و اجتماعي در انتخاب تيترها در سه سطح متن، تعامل و بافـت  
تيترهاي ورزشـي   كه دهد يم نشان پژوهش نيا يها افتهي است. اجتماعي نهفته

گيري فرهنگي  هتج شناختي و هم از بعد هم از حيث استفاده از راهكارهاي زبان
  اي دارند.  و ايدئولوژيك، سبك ويژه

  
  هاي كليدي واژه

  .هاي ورزشي شناسي انتقادي، فوتبال، الگوي فركلاف، رسانه گفتمان، گفتمان
 
 
 
 
 
 

 

Media are mass communication devices which have 
prominent and important role in organizing public 
opinions. Newspaper is an affective media because of 
having addressee from different levels of society has 
kept his role in effecting on culture and society 
.Newspaper headlines because of offering an overall 
image of a piece of news , its relative importance and 
categorization, facilitate special comprehension for 
readers. This research studies some headlines of sport 
newspaper about football matches between Perspolis of 
Iran and Alhelal of Saudi with critical discourse analysis 
and on the bases of Norman Fairclough theoretical 
framework and model (1992). Main questions of this 
research are as follow: authors use which linguistic 
strategies in selecting a sport headlines and what 
ideology and social and cultural elements are covered in 
choosing headlines in 3 levels of text, interaction and 
social context. The findings of this research show that 
sort headlines have special style regarding linguistic 
devices and cultural and ideological inclination. 
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  همقدم
اي اجتماعي و فرهنگي  متن، نوشته يا گفتاري انگيزهدر پس هر 

وجود دارد كه بر باورهاي پنهان نهفته در متون، ساخت و معني 
شناسي انتقادي  متن و گفتمان دلالت دارد و رويكرد گفتمان

  است.  1تلاش در شناسايي و كشف اين ايدئولوژي
ها از جمله وسايل ارتباط  ها و مخصوصاً روزنامه رسانه

دهي و تثبيت فكري  جمعي مؤثري هستند كه در ساخت، شكل
اي نقش دارند. روزنامه امروزه هم به صورت  مردم در هر جامعه

سنتي و با استفاده از صنعت چاپ و هم به صورت الكترونيك و 
هاي مجازي منتشر  گيري از فناوري اطلاعات و شبكه با بهره

دد به آنها تا شده و به دليل ماندگاري و امكان دسترسي مج
دهي افكار  مدت زمان طولاني، داراي نقش ممتازي در جهت

  عمومي و اثرگذاري بر فرهنگ و جامعه دارند. 
عظيم  نشريات ورزشي با توجه به ارتباط مستقيم با قشر

بخشي است به ويژه براي  جوان، كه لازمة آن تحرك و نشاط
و هيجان  المللي نيازمند ايجاد تحرك هاي آسيايي و بين بازي

هستند تيترهايي كه انگيزش لازم را در مخاطبان به وجود 
هاي ورزشي جلب  آورده و حمايت مردمي را از نمايندگان و تيم

  نمايند.
هاي  دهنده ديدگاه ها نشان ها و روزنامه از آنجا كه رسانه

هاي  گيري اي هستند، يكي از جهت فرهنگي اجتماعي هر جامعه
باشد. تيتر  پرداختن به حوزه رسانه ميرويكرد تحليل انتقادي 

كننده تصويري كلي از يك ماجراي خبري، اهميت  ارائه   روزنامه
باشد و به همين دليل از  بندي آن خبر مي نسبي آن و نيز طبقه

لحاظ نظري نگاهي گذرا به تيتر روزنامه، برداشتي ازميزان 
 سازد. اهميت و تاثير آن خبر را براي مخاطبين فراهم مي

كاركرد تيتر روزنامه در جلب توجه خواننده و القاي پيام مدنظر 
شود تا تنظيم شكل، محتوا و ساختار تيتر از  نويسنده موجب مي

  نگاري باشد. مباحث اصلي حرفة روزنامه
ورزش يكي از مسائل اجتماعي است كه هميشه در كانون 

ات هاي گروهي، مطبوع ها قرار دارد. از ميان رسانه توجه رسانه
دهي نگرش جامعه در خصوص  ورزشي نقش مهمي در شكل

 مطبوعاتمسائل اجتماعي مخصوصاً در امر ورزش دارند. 
تا  در تلاش هستند ها و مطبوعات ورزشي همانند ساير رسانه

 خود قرار دهند.و اخبار مورد علاقه  ثير افكارأجامعه را تحت ت
 هاي ورزشي در روزنامهي نويسندگان ها و ديدگاه ها ايدئولوژي

                                                                      
1. ideology 

  شود.  منعكس مي و مخصوصاً در تيترهاي آنها متون مطبوعاتي
 

 مفاهيم مهم مورد استفاده در اين پژوهش عبارتند از:

  
  شناسي و گفتمان  * گفتمان

هاي بسيار وسيعي را  گفتمان اصطلاحي است كه اگرچه حوزه
گيرد اما هنوز تعريف دقيقي از آن ارائه  نشده است.  در برمي

) يكي از دلايل 1994، 4؛ شيفرين1989، 3؛ تانن1983، 2تابز(اس
هاي  اين امر آن است كه فهم ما از گفتمان، مبتني بر پژوهش

هاي علمي است كه در واقع بسيار از هم  اي از رشته مجموعه
) گفتمان را يكي 1380). عضدانلو (8: 1985دايك،  متفاوتند (ون

ه اسارت در آوردن زبان، داند كه براي ب از ابزارهاي موثري مي
هاي مختلف ارتباط ميان افراد و همچنين  پي بردن به ويژگي

بندي كردن موضوعات آنها در اختيار داريم. وي گفتمان را  طبقه
  كند.  هايي بزرگتر تلقي مي گر تبيين زبان در وراي مقياس نمايان

از نگاه شعيري، گفتمان يك حضور ذهني است كه به 
كلان، به صورت تدريجي و پويا در قالب عنوان يك معناي 

يك كلان نشانه (متن گفتاري يا نوشتاري) حضور، بروز و 
به » پردازي فرآيند گفته«اي  يابد. وي گفتمان را گونه بازنمود مي
گيري تعاملي عوامل گفتماني  آورد كه در آن، موضع حساب مي

ن، هاي پنهان زبا پرداز و گفته)، ضمن هويداسازي جنبه (گفته
شود.  مند از معنايي منسجم مي منجر به توليد متني بهره

) روي هم رفته و در وراي  همه 1-5: 1385(شعيري، 
اي زباني و  رويكردها به گفتمان، بايد پذيرفت كه گفتمان قطعه

بامعنا است كه اجزاي آن به شكلي به هم مربوطند و هدف 
  ) 1: 1385كنند. (يارمحمدي،  خاصي را دنبال مي

به تحليل گفتمان،  فارسي زبان در كه شناسي تمانگف
 است، شده ترجمه نيز گفتار تحليل و كلام تحليل كاوي، سخن

 تا1960هاي  دهه اواسط از كه است اي رشته بين گرايش يك

 علوم در معرفتي تغييرات گسترده پي  در ميلادي 1970

شناسي وجوه اشتراك  كرد. گفتمان ظهور انساني و اجتماعي
فراواني با علم بلاغت يا رتوريك دارد كه همان صورت اقناعي 
زبان و مطالعه قواعد و تمهيداتي است كه به كمك آنها 
سخنرانان، سخنان اقناعي توليد نموده تا در مخاطبان انگيزش 

). 113: 1395و تأثير ايجاد كنند (قاسمي و همكاران، 
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بر اين باور است كه گفتمان از مرحله  )1393يارمحمدي (
تجزيه و تحليل كه سرآغاز هر علم است گذشته و به اندازه 

توان آن را يك علم  كافي به اصول رسيده است و بنابراين مي
شناسي، به  ناميد. گفتمان» شناسي گفتمان«به حساب آورد و 

مدت به عنوان يكي از  اي بودن، در كوتاه رشته دليل بين
هاي مختلف علوم سياسي، علوم  ي كيفي در حوزهها روش

شناسي انتقادي مورد استقبال واقع  اجتماعي، ارتباطات و زبان
در  1952شد. اصطلاح تحليل گفتمان نخستين بار در سال 

به كار رفته است.  5شناس معروف زليك هريس اي از زبان مقاله
و  گرايانه به دست داد زليك هريس در اين مقاله ديدي صورت
گرايانه (و ساختارگرايانه)  تحليل گفتمان را صرفاً نگاهي صورت

شناسان،  به جمله و متن برشمرد. بعد از هريس، بسياري از زبان
اند. به اعتقاد  تحليل گفتمان را نقطه مقابل تحليل متن دانسته

اين عده تحليل گفتمان شامل تحليل ساختار زبان گفتاري مانند 
و تحليل متن شامل  –ها  سخنراني ها و گفتگوها، مصاحبه

ها،  ها، داستان مانند مقاله –تحليل ساختار زبان نوشتاري 
  )59اي: است. (يحيايي ايله –ها و غيره  گزارش

انگاره «) در پژوهشي با عنوان 1391زاده و همكاران ( آقاگل
شناختي نگارش و گزينش خبر: رويكرد تحليل گفتمان  زبان

شناختي فرآيند  يي و معرفي انگاره زبانبا هدف شناسا» انتقادي
نگارش و گزينش خبر، ضمن معرفي اصول چهارگانه گرايس، 

ساختي از جمله، ايدئولوژي، روابط قدرت و  به نقش عوامل كلان
  دهي به گفتمان خبري پرداختند. رقابت در شكل

نقش استعاره در «اي با عنوان  زاده در مقاله رضاپور و آقاگل
، »هاي داخلي راني ايدئولوژي در روزنامه حاشيه سازي و برجسته

ضمن معرفي رويكردهاي مختلف درباره تحليل انتقادي استعاره 
هاي گفتماني از برخي  هايي از استعاره و استخراج نمونه

هاي كثيرالانتشار، راهبردهاي ايدئولوژيك استعاره  روزنامه
  مند در گفتمان را برشمردند.  نظام

اي از ديدگاه  ) در مقاله1392زاده ( جهانگيري و ريگي
اي بودن،  فركلاف، تحليل گفتمان را داراي سه ويژگي رابطه

دانند. آنها معتقدند كه رويكرد  اي مي ديالكتيكي و فرارشته
گرايانه انتقادي فركلاف بر ساخته شدن جهان اجتماعي به  واقع
عنصري ها ايدئولوژي  اي اجتماعي تأكيد دارد. از ديدگاه آن گونه

  هاي اجتماعي است. اساسي در فرآيند مسلط شدن گروه
هاي امام علي(ع) در  ) خطبه1394محسني و پروين (

البلاغه را از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي  فركلاف   نهج
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ها،  اند. نويسندگان در مرحله توصيف  به استعاره پرداخته
نحرافات و در مرحله تبيين، ا  تشبيهات، تشخيص و ... پرداخته

  اجتماعي و فرهنگي جامعه بررسي شده است.
) به تجزيه و تحليل داستان 1394( ناصري و همكاران

اند. در اين مقاله در سطح توصيف  مرگ بونصر مشكان پرداخته
سازي مورد توجه قرار  نشيني واژگان، كاربرد ضماير، مجهول هم

اكم بر اند. در مرحله بعد، تفسير فضاي عاطفي و رواني ح گرفته
زده آن دوران آشكار شده است. در سطح تبيين  اجتماع بحران

تعهدي، وفاداري و  تقابل آسايش روحي و پريشاني، تعهد و بي
  خيانت، دوستي و دشمني بررسي شده است.

بررسي «اي با عنوان  مقاله ) در1395( احمد حمدي كلاتها
به  »هاي ورزشي كاركرد نظام كنشي و غيركنشي در گفتمان

 انيرا هاي مهناروزشي ورز هاي نمتاز حليل كلامي نمونههايي ت
و غيركنشي (عاطفي و يي) (روا كنشيمبه نظاو  پرداخته

تحليل در شناختي نوين معنا نهنشاد يكردر روتنشي) و شناختي 
نظر از يط توليد معنا اسي شرربرف هدنمود و با  متن توجه

به اين شي ورز هاي نگفتمادر غيركنشي و كنشي ي هاركازوسا
نتيجه رسيد كه نظام كنشي بيش از نظام غيركنشي زيربناي 

  دهد. هاي ورزشي را تشكيل مي متن
اي در ايران  تحليل گفتمان انتقادي در متون ورزشي سابقه
هاي تحليل  ندارد و اين پژوهش از حيث كاربرد چارچوبه

گفتمان در متون ورزشي نوآوري داشته و با تحليل تيتر 
هاي ورزشي، به بررسي تأثير متقابل حوزه ورزش و  روزنامه
 هاي فرهنگ و ايدئولوژي پرداخته است. حوزه

  
 شناسي پژوهش روش

پژوهش از نظر هدف و نتيجه كاربردي است؛ روش پژوهش در 
توصيفي بوده و جامعة  -اين پژوهش، روش كيفي تحليلي 

ند گيري هوشمند تيتر چ آماري اين پژوهش با استفاده از نمونه
  نشريه ورزشي شكل گرفته است.

و بر پاية  6شناسي انتقادي در اين پژوهش با روش گفتمان
) به بررسي تيتر برخي 1992چارچوب نظري نورمن فركلاف (

هاي ورزشي در خصوص مسابقات فوتبال بين ايران و  روزنامه
عربستان سعودي كه در يك بازه زماني خاص كه تيرگي بر 

شور حاكم بوده، توجه شده است. اين روابط سياسي بين دو ك
هاي اساسي زير پاسخ  پژوهش در پي آن است تا به پرسش

تيتر كدام  شناختي مورد استفاده نويسنده دهد: راهكارهاي زبان
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هاي ايدئولوژيك و باورهاي فرهنگي و  است؟ چه انديشه
هاي زيرين اين تيترها در سه سطح متن،  اجتماعي در لايه
  تماعي نهفته است؟تعامل و بافت اج

فركلاف در سه سطح توصيف، تفسير و   گفتمانتحليل 
در اين پژوهش با توجه به سؤالات  و شود تبيين انجام مي

هاي  ماهيت تحليل. گردد استفاده ميسطح  اين سه پژوهش از
دهي  برچسب به اول، مرحله در تحليل« است. متفاوت هر سطح
تن را به مثابه يك كند و م هاي صوري متن اكتفا مي ويژگي
گيرد و در مرحله دوم، تحليل گفتمان به تحليل  مي در نظر ءشي
پردازد.  كنندگان و تعامل بين آنها مي يندهاي شناختي شركتآفر

(تعاملات) با  مرحله تبيين نيز ارتباط ميان رويدادهاي اجتماعي
(آقاگل زاده و غياثيان،  »كند ساختارهاي اجتماعي را بيان مي

شناسي فركلاف  به طور كلي، در چارچوب روش). 1386
توان از ابزارهاي گوناگوني براي تحليل استفاده كرد. اين  مي

به دليل پرداختن به تيتر و نه محتواي خبرهاي ورزشي،  مقاله
 اول يعني در سطح سطوح دوم و سوم را در هم ادغام نموده و

ي ا هاي تجربي، رابطه ارزش ،هاي صوري متن ويژگي ،توصيف
 ح تفسير و تبيين ازودر سطو  و بياني واژگان و دستور جملات

يندهاي نهادي آفرعناصر ايدئولوژيك، اجتماعي و سياسي و نيز 
  . مورد بررسي قرار گرفته استو اجتماعي 
شناسي روشي براي تحليل گفتار يا نوشتار است كه  گفتمان

يك  هاي ها و نانوشته به وراي محدوده جمله و حتي به ناگفته
پردازد.  متن در جهت ايجاد ارتباط بين فرهنگ و زبان مي

، تحليل چنين واحد زباني بالاتر از جمله  تحليل گفتمان
شناسي  اي از زبان باشد. تحليل گفتمان و متن، به شاخه مي

شود كه هدف آن توصيف كلام پيوسته  جديد اطلاق مي
 ) 57 - 46: 1385زاده،  دار بالاتر از جمله است. (آقاگل معني

  
  شناسي انتقادي *گفتمان 

شناسي انتقادي صورت  تعاريف متنوع و گوناگوني ازگفتمان
اي  رشته انتقادي، شاخه علمي ميان  گرفته است. تحليل گفتمان

شناسي كه كاركرد زبان را در جامعه و  است در علم زبان
شناسي انتقادي، زبان را به  كند. گفتمان سياست بررسي مي

اجتماعي در ارتباط با ايدئولوژي، قدرت، تاريخ و  عنوان عملي
جامعه در سطح متن، اعم از گفتاري و نوشتاري مورد مطالعه 

آورد پسامدرن يا پست  شناسي انتقادي ره دهد. گفتمان قرار مي

  دارد .  7مدرنيسم است كه ريشه در آراء ميشل فوكو
شناسي معتقد است كه عواملي همچون  اين رويكرد از زبان

بافت تاريخي، روابط بين قدرت و سلطه نهادهاي اجتماعي و 
فرهنگي و ايدئولوژيكي، متن يا صورت زباني يا معاني جديدي 

آورند. در اين رويكرد، زبان آن آئينه شفاف نيست  وجود مي را به
كه حقايق را بنماياند، بلكه شيشه ماتي است كه حقايق را 

هاي پنهان  راده قدرتكند و چگونگي تحليل آن در ا تحريف مي
ها را  و آشكار حاضر در نهادهاي اجتماعي، سياسي، گفتمان

هاي مورد نظر، با ايدئولوژي و  سازند و سپس اين گفتمان مي
اهداف خاص در گذرزمان از طريق نهادهاي اجتماعي، آنچنان 

دهند كه مردم آن  كنند و طبيعي جلوه مي در جامعه جا باز مي
فكر را امري طبيعي و منطقي و به اراده گفتمان را و پذيرش ت

پذيرند و  پندارند و بدون هيچگونه مقاومتي، آن را مي خود مي
انديشند، قضاوت  كنند كه آزادانه و به اختيار خود مي تصور مي

ها  گيرند، به عبارت ديگر، گفتمان كنند و تصميم مي مي
ن القاكننده فرهنگ و ايدئولوژي خاص در جامعه هستند. در اي

 رويكرد روابط سلطه و ايدئولوژي دوسويه است. در واقع رويكرد
 در گفتمان تحليل از تكويني سيري انتقادي شناسي گفتمان
 لحاظ به را تحليل گفتمان است كه شناختي زبان مطالعات
 تبيين سطح به متون توصيف سطح از شناختي روش و نظري
حيطه نيز  پژوهش، محدوده لحاظ به و است داده ارتقا

 كلان سطح به فردي موقعيت بافت از سطح آن عملكردي
 ها، ارزش .است يافته وسعت ايدئولوژي و تاريخ جامعه، يعني،
 زبان كاربست جريان در و ناخودآگاه طور به باورها و ها نگرش

 زندگي جريان در گران كنش و شوند مي خلق يعني گفتمان
  .كنند مي تجربه را آنها روزمره

كننده  شناس انتقادي كسي است كه مطالعه گفتمان
كند و بنابراين فراتر از  ها بوده و در سطح جهاني كار مي گفتمان

ايدئولوژي، سلطه، قدرت و سياست است تا بتواند مطالعه و 
شناس انتقادي، اين  تحليل جامعي ارائه نمايد. وظيفه گفتمان

آنچه را است كه پرده از روي صورت ظاهر متون زباني بردارد و 
ها، متن زباني، خواه متون مطبوعات و  ها، جمله كه در پشت واژه

ها، از نگاه مردم مخفي مانده  خواه متون زباني در ساير رسانه
است،  است، برآنها آشكار سازد. آنچه كه طبيعي جلوه داده شده

زدائي كند و با درك حقيقت در زندگي و در رقم زدن  طبيعي
  ري نمايد.گي سرنوشت خويش، تصميم
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شناسي انتقادي حاصل برخورد با گفتمان به مثابه  گفتمان
كنش اجتماعي زبان است. اين نوع نگرش از بطن 

شناسي جوانه زده و گرايشي در مطالعات كلامي/گفتماني  جامعه
به وجود آورده كه زير عنوان تحليل كلام/ گفتمان انتقادي 

يدة ) به عق51: 1386مشهور گشته است. (دبيرمقدم، 
انتقادي، هر متن متشكل از دو لايه است:   گران گفتمان تحليل

شناس كشف، تبيين و  لاية زيرين و لاية زبرين و وظيفه زبان
توجيه لاية زيرين متن است. (داوري اردكاني و همكاران، 

شناس سعي  )  به عبارت ديگر، در رويكرد انتقادي، زبان1391
بين پيام نهفته در متن و  كارگيري ساز وكار مناسب دارد با به

) بنابراين، 1389نحوة بيان، ارتباط برقرار نمايد. (يارمحمدي، 
تحليل گفتمان در پي كشف اين مهم است كه دريابد 

هاي زيرين گفتمان چگونه  كاركردهاي اجتماعي نهفته در لايه
 هاي زبرين آن، تصويرسازي يا بازنمايي مي شوند در لايه

  .)1383(همان، 
ها يا ساختارهاي  يل گفتمان انتقادي، از مؤلفهدر تحل

شود. به گفتة  مدار براي تحليل متن استفاده مي گفتمان
كارگيري  مدار هستند كه به ساختارهايي گفتمان«يارمحمدي: 

كارگيري آنها و يا تغيير و تبديل آنها به صورت ديگر  يا عدم به
اي متفاوتي ه در گفته و يا متن، باعث شود كه از گفته، برداشت

شود؛ مطلبي پوشيده و مبهم شود و يا صراحت بيشتري پيدا 
كند و يا بخشي از گفته را برجسته نمايد و بخشي ديگر را در 

  (همان) »حاشيه قرار دهد.
شناسي انتقادي، پژوهشگراني چون  در حوزه گفتمان

) و ون 1976(8)، هاچ و كراس1989)، فركلاف(1996دايك ( ون
مدار و  هاي گفتمان به منظور تعيين مؤلفه)، 1996( 9ليوون

اند. از آن  تحليل متن، به تنظيم و پيشنهاد الگوهايي پرداخته
هاي شاخص در زمينة  ميان نورمن فركلاف يكي از چهره

شناسي است كه در نگاه او، تحليل گفتمان روشي است  گفتمان
ها براي بررسي تغييرات اجتماعي و  كه در كنار ساير روش

شود و مرجعي است كه در نزاع عليه  ي به كار گرفته ميفرهنگ
، 2002گيرد. (فركلاف،  استثمار و سلطه مورد استفاده قرار مي

 ).14:1386زاده و غياثيان،  الف: به نقل از آقاگل

فركلاف رويكرد خود را در حوزه زبان و گفتمان مطالعة 
او هدف اين رويكرد را كمك به تصحيح  نامد. انتقادي زبان مي

كم توجهي گسترده نسبت به اهميت زبان در توليد، حفظ و 
كمك به افزايش «و همچنين » قدرت«تغيير روابط اجتماعي 
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آگاهي نسبت به اينكه چگونه زبان در سلطه بعضي بر بعضي 
داند؛ زيرا كه وي معتقد است آگاهي و  ديگر نقش دارد، مي

  ).1: 1989(فركلاف، » به سوي رهايي است شناخت اولين قدم
شناسي به اين علت كه  فركلاف از جريان مسلط زبان

ديدگاهي غيراجتماعي به زبان دارد و راجع به رابطه بين زبان، 
كند و دليل  قدرت و ايدئولوژي حرفي براي گفتن ندارد، انتقاد مي

نيز همين است. بدين ترتيب فركلاف » انتقادي«گذاري  نام
، 10شناسي زبان هاي ديگر مطالعة زبان همچون: جامعه زهحو

  گيرد (همان). شناسي را به باد انتقاد مي و گفتمان 11كاربردشناسي
و  ايدئولوژي يكي از مباحث اساسي در نظريه فركلاف،

هايي متفاوت  با وجود برداشتقدرت و رابطه آنها با زبان است. 
ادي، مفهوم از منظر تحليل گفتمان انتق، از ايدئولوژي

براي درك علمي گفتمان، مفهومي كليدي است؛ » ايدئولوژي«
» متضمن بازنمود جهان از ديد منافعي خاص«زيرا ايدئولوژي 

) و ابزار ايجاد و حفظ روابط نابرابر قدرت 53 :1379(فركلاف، 
گيرد. هرچند  در جامعه است. اين كار به كمك زبان صورت مي

گيرد،  از طريق زبان صورت ميدسترسي ما به واقعيت همواره 
اما زبان بازتابي خنثي از واقعيتي از پيش موجود نيست، بلكه 

كند و در برساختن آن  هايي از واقعيت خلق مي صرفاً بازنمايي
از  ترتيب،  ). بدين29 :1389و همكاران،  12نقش دارد (يورگنسن

با ايدئولوژي است و ها زبان داراي بار ايدئولوژيك  انتقادي نگاه
 .افتد وساطت زبان در نهادهاي اجتماعي به جريان مي

ايدئولوژي پيوستگي نزديكي با زبان دارد؛ ، فركلافاز نظر 
ترين شكل رفتار اجتماعي است.  استفاده از زبان معمول

. شود جاست كه روي مفروضات عقل سليم تكيه مي همين
طور روزافزوني از طريق  اعمال قدرت در جوامع نوين، به

ويژه از طريق كاركردهاي ايدئولوژيك زبان صورت  ايدئولوژي به
 )2:1996. (فركلاف، گيرد مي

 در و گوناگون اشكال به زبان كه است باور اين بر فركلاف
 اين اصلي پرسش اما. است ايدئولوژي حامل متفاوت، سطوح
 زبان ساختارهاي به متعلق خاصيتي ايدئولوژي آيا كه است
دهد كه اين  دهاي زباني؟ و پاسخ ميرخدا به متعلق يا است،

ويژگي متعلق به هر دوي آنها است. وي در پاسخ به اين سؤال 
كه چه سطوحي از زبان و گفتمان، داراي بار ايدئولوژيك 

اين كه  شود مدعي مي )1984( 13تامپسون به نقل از د،هستن
كنند و غالباً منظور  بار ايدئولوژيك پيدا مي هستند كه» معاني«
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از معاني، صرفاً يا عمدتاً معاني واژگاني است. ترديدي نيست كه 
هاي ضمني،  ها، اشاره فرض اند، اما پيش معاني واژگاني مهم

هايي از معنا را تشكيل  ها و انسجام كه همگي جنبه استعاره
  )98 :1379(فركلاف،  .دهند نيز مهم هستند مي

 
  هاي پژوهش يافته

سه سطح در فركلاف  نظري در اين قسمت بر اساس چارچوب 
هاي  ، تحليل هر يك از تيترهاي روزنامهتوصيف، تفسير و تبيين

هاي  به ويژگي توصيفدر مرحله  .ورزشي ارايه خواهد شد
هاي  مانند واژگان، دستور و ساخت شناختي تيترها و زبان صوري
تبيين به تحليل  تفسير و در مرحلهشود.  پرداخته مي متني
تركيبي از محتويات خود متن و ذهنيت كه  يندهاي شناختيآفر

كار  اي كه مفسر در تفسير متن به زمينه  دانشيعني مفسر 
ارتباط ميان رويدادهاي اجتماعي (تعاملات) با  به نيزو  ،بندد مي

كه بر اين رويدادها تأثير  پردازد ميساختارهاي اجتماعي 
سطح به  ؛ در واقع اينپذيرند گذارند و يا از آنها تأثير مي مي

شناختي، تاريخي،  با عوامل جامعه تيتر ارتباطبررسي و تحليل 
  .پردازد گفتمان، ايدئولوژي و دانش فرهنگي اجتماعي مي

  

  هاي ورزشي تيترهاي روزنامه
 شليك به سعود براي صعود. 1

 آتش ما تندتر از جهنم تو. 2

 پرسپوليس برد؛ الهلال مرد.. 3

 است. قرباني كردن الهلال امشب حلال. 4

 0الهلال  1پرسپوليس     Halalنوش جان حلال   . 5

 هاي سعود صعود روي شانه. 6

 ايران در انتظار حماسه رياض. 7

 بردنش حلاله. 8

 واي به حال الهلال. 9

  شود. الهلال آچمز مي. 10
  

  * سطح توصيف
در تيترهاي بالا با استفاده از برخي روابط معنايي در سطح 
واژگان به عنوان ابزار زباني، نوعي برجستگي و جذابيت 

رابطه معنايي از نوع  1وجود آمده است. در تيتر  مفهومي به
وجود دارد. » سعود«و » صعود«بين  15و رابطه سجع 14آوايي هم
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قرار دارند. در يك حوزه معنايي » صعود«و » شليك«همچنين 
ي  است و به دو يداراي ويژگي پند معنا» شليك«همچنين واژه 

معناي شليك گلوله از اسلحه و شوت زدن توپ فوتبال 
رابطه » جهنم«و » آتش«بين دو واژه  2باشد. در تيتر  مي

شود. همچنين اين  (همنشيني) ديده مي 16معنايي با هم آيي
و » ما«هاي  ضمنا واژهها در يك حوزه معنايي قرار دارند.  واژه

از نوع شخصي بوده و رابطه معنايي  17از عناصر اشاري» تو«
و » برد«بين دو فعل  3مراعات نظير با هم دارند. در تيتر 

و  /b/كمينگي و داشتن دو واج مميز  به دليل جفت» مرد«
/m/(متوازي) بين   4وجود دارد.  در تيتر شماره  ، نوعي سجع

ه سجع مطرف وجود دارد. و نيز بين رابط»  حلال«و » هلال«
» امشب«آيي و كلمات  رابطه باهم» حلال«و » قرباني«كلمات 

آيي زماني وجود دارد. همچنين  (ماه نو)  رابطه باهم» هلال«و 
بين  5از عناصر اشاري زماني است. در تيتر » امشب«واژه 

رابطه با هم آيي وجود دارد. در » حلال«و » نوش جان«عبارت 
هاي  علاوه بر هم آوايي واژه ها صعود و سعود بين واژه 6تيتر 

واژه  7نوعي با هم آيي وجود دارد. در تيتر » شانه«و » صعود«
به صورت چندمعنايي استفاده شده است و به دو » حماسه«

معناي پيروزي در جنگ و برد در مسابقات ورزشي است. در 
ست كه با ا» بريدن«القاكننده مفهوم » بردنش«واژه  8تيتر 
نيز از جمله » ش«آيي دارد. ضمير متصل  باهم» حلال«واژه 

و » حال«بين دو واژه  9عناصر اشاري است. در تيتر شماره 
وجود رابطه سجع مطرف، كلام موزون و شعارگونه » الهلال«

كه در اصل در بازي » آچمز«واژه  10پديد آورده است. در تيتر 
ميخكوب «فوتبال به معناي رود در بازي  شطرنج به كار مي

  است. 18به كار رفته كه نوعي توسيع معنايي» كردن
از بين تيترهاي فوق تعدادي جمله وجود دارند كه از لحاظ 

نشان و از نوع معلوم هستند و  ساخت نحوي، داراي ساختي بي
در اين جملات فاعل نحوي و مبتداي گفتماني بر هم منطبق 

ارايه  1جملات در جدول  گفتماني اين- هستند.تقطيع نحوي
  شده است.

  
  .1جدول 

شماره 
  تيتر

تقطيع نحوي   جمله تقطيع
  / معنايي

  گفتماني تقطيع

                                                                      
16. collocation 
17. deixis 
18. meaning broadening 
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  پرسپوليس  3
  
  برد.

/  نحوي فاعل
  نهاد / كنشگر
فعل متعدي / 

  گزاره

مبتداي گفتماني /  
  آغازگر
  بخش خبر / پايان

  الهلال  3
  
  
  مرد.

/  نحوي فاعل
  پذير نهاد / كنش
  گزارهفعل لازم / 

مبتداي گفتماني / 
  آغازگر
  بخش خبر / پايان

  قرباني كردن الهلال  4
  

  امشب حلال است.

  مسنداليه / نهاد
  

  مسند /  گزاره

مبتداي گفتماني /  
  آغازگر
  بخش خبر / پايان

  ردنشب 8
  

  حلاله.

  مسنداليه / نهاد
  

  مسند /  گزاره

مبتداي گفتماني /  
  آغازگر
  بخش خبر / پايان

  الهلال 10
  
  .شود آچمز مي

  مسنداليه / نهاد
  

  مسند /  گزاره

مبتداي گفتماني /  
  آغازگر
  بخش خبر / پايان

گرايي كه آغازگر، همان عنصري است  مطابق ديدگاه نقش
بخش يا بخش انتهايي  كه نقطه شروع يا بخشي است كه پايان
دهد (هليدي و متيسن،  جمله، درباره آن خبر يا اطلاع مي

هاي بالا حاكي از دارا بودن  تحليل همه جمله) 64-68: 2004
گونه  نشان بخش آغازگر و بخش پاياني است. همان ساخت بي

نشان داده شده است، در جملات معلوم يا  1كه در جدول 
نشان بالا كه به عنوان تيتر روزنامه انتخاب شدند، فاعل  بي

نحوي يا فاعل منطقي با مبتداي گفتماني يا عنصر آغازگر 
منطبق است و همين طور گزاره در اين جملات با عنصر پاياني 

  انطباق دارد.
از نظر كاربردشناسي جملات بالا از نوع كنش بياني بوده و 
از واژگان و ساختار معنايي و ترتيب واژگاني مجاز زبان فارسي 
استفاده نمودند و بنابراين در سطح توصيف زباني، جملات قابل 

ب شده و معناهاي خاص و مشخصي را قبول و معنادار محسو
  دهند. به مخاطب انتقال مي

  
  * سطوح تفسير و تبيين

در اين قسمت با استفاده از مباني و چارچوب نظري اين 
پژوهش، به تفسير و تبيين هر يك از تيترهاي فوق و عناصر 

هاي زيرين زبان،  ولوژيك و فرهنگي و كشف لايهئاجتماعي، ايد
شود. در  م نهفته در اين تيترها پرداخته ميآشكاسازي معنا و پيا

گيري خاص كه ناشي از فضاي  انتخاب اين تيترها نوعي جهت
داده در دو  تيره روابط سياسي ايران و عربستان و اتفاقات رخ

سال اخير از جمله حادثه منا، فرودگاه جده، حمله به سفارت 
  شود. عربستان در تهران و ... است، مشاهده مي

  

  
  1 تصوير

  
، از »شليك به سعود براي صعود«و تيتر آن  1تصوير 

روزنامه خبر ورزشي و به يكي از مسابقات آتي بين دو تيم 
شود كه در سطوح تفسير و  پرسپوليس و الهلال مربوط مي

استفاده از عبارت  الف.تبيين به شكل زير قابل تحليل است: 
پ ، در سطح اول دلالت بر شوت كردن تو»شليك به سعود«

فوتبال از جانب بازيكنان تيم ايراني به سمت دروازه تيم 
كه يك » شليك«عربستاني است ولي انتخاب هدفمند كلمه 

واژه نظامي و مربوط به ادبيات جنگ است و گزينش واژه 
كه در ادبيات سياسي دلالت بر حكومت عربستان و » سعود«

گيزه ، نشان از ان»تيم الهلال«خاندان آل سعود دارد به جاي 
كلمه  ب.ايدئولوژيك نويسنده در انتخاب واژگان است. 

گردد، با  محسوب مي 19كه يك نوع استعاره حركتي» صعود«
آوا است و با رنگ واحد (زردرنگ) به تصوير  هم» سعود«واژه 

كشيده شده است و رنگ زرد در فرهنگ عامه ايراني نشانه 
ر به منزله دو نفرت است. از زاويه ديگر سعود و صعود در اين تيت

پله يك ترازو بوده و تفسير آن اين است كه لازمه پيشرفت و 
ترقي تيم ايراني، پيروزي بر تيم عربستاني است و تبيين آن اين 
است كه ايدئولوژي  و تفكر مربوط به اين دو مجموعه در تقابل 

رنگ كه رنگ  اي قرمز كل اين تيتر در زمينه ج.با هم هستند. 
لباس تيم پرسپوليس بوده و در فرهنگ ايراني نشانه عشق و 

تعبيه عكس سه بازيكن  د.محبت است گنجانده شده است. 
ايراني در بالاي تيتر، دو نفر به صورت درازكش و در حالت 

بان ايراني با  گيري و آماده براي شليك تفنگ و دروازه نشانه
تاب) بيانگر ايده تقابل بين توپ در دست و آماده شليك (و نه پر

  دو كشور در ذهن نويسنده تيتر و انتقال اين مفهوم است. 

                                                                      
19 path schema 
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  2تصوير 

  
، از »آتش ما تندتر از جهنم تو«و تيتر آن  2تصوير 

روي بين  روزنامه هدف و مربوط به يكي از مسابقات پيش
هاي زيرين و  پرسپوليس و الهلال است. اين تيتر داراي لايه

نويسنده  -الفشود:  است كه به برخي موارد اشاره مياي  نهفته
، علاوه بر القاي بار »جهنم«و » آتش«هاي  تيتر با انتخاب واژه

ايدئولوژيك و ديني اين دو واژه در فرهنگ اسلامي، در صدد 
آن است با نوعي رجزخواني، اين مفهوم را منتقل كند كه 

(جهنم هرچند جنس غضب و خشم دو جناح متقابل يكي است، 
اي از آتش است) اما آن چه كه مربوط به تيم ايراني  مجموعه

استفاده از دو ضمير  - بتر است.  است تندتر و سوزاننده
كه از عناصر اشاري زبان هستند، موجب » تو«و » ما«منفصل 

گرديد تا تعيين مرجع اين ضميرها با نوعي ابهام مواجه شود 
نان دو تيم تا همه تواند از جمع بازيك يعني مرجع ضمير مي

هاي ايران و عربستان در  طرفداران دو تيم و بلكه آحاد ملت
نوسان باشد. ضمن آن كه براي طرف ايراني ضمير جمع و 

در تصوير،  - جبراي طرف مقابل ضمير مفرد به كار رفته است. 
و تعبيه » جهنم«و » آتش«انتخاب رنگ قرمز براي دو كلمه 

هاي معنايي  كه آرايه» يد استپايان شب رياض سپ«تيتر فرعي 
و استعاره » سپيد«و » شب«و واژگاني همانند تقابل معنايي 

را در بردارد، هدفمند و » سپيد«و » شب رياض«مفهومي 
انتخاب عكس دو بازيكن تيم  - دمدار است.  گفتمان

طلبي و  پرسپوليس، يكي با مشت گره كرده كه نماد مبارزه
نگشتان دو دست به سمت ديگري با علامت مخصوص اشاره ا

مغز كه نماد اسلحه و تيراندازي است، هم القاكننده پيام سياسي 
  شود. و فرهنگي اين تيتر محسوب مي

  

  
  3تصوير 

  
پرسپوليس برد؛ الهلال «و تيتر آن  3تصوير شماره 

ارگان مطبوعاتي باشگاه » پيروزي«در روزنامه  »مرد
پرسپوليس، ناظر به مسابقه دو تيم پرسپوليس و الهلال در 
تهران است كه منجر به پيروزي پرسپوليس شده است. تفسير و 

» مردن«انتخاب فعل  - الفتبيين اين تيتر به قرار زير است: 
بوده و  در اين تيتر داراي بار ايدئولوژيك» باختن«به جاي فعل 

حاكي از اثر جدي نتيجه اين پيروزي در سرنوشت دو تيم در 
  تر دال بر حذف رقيب در عرصه نگاه اول و در نگاه عميق

استفاده از عكس دو بازيكن ايراني با لباس  - برو است.  پيش
تحليل  2هاي مخصوص دست كه در تيتر  قرمز و علامت

دارنده پيام گرديد، همراه با چند تيتر فرعي كه همگي دربر
ها  خوشحالي طرفداران پرسپوليس و پاسخ به اعتراض عربستاني

و شبهه ايجاد شده در خصوص نپذيرفتن گل تيم الهلال توسط 
تعبيه آرم دو باشگاه در زمينه تصوير تيتر به  -جداور هستند. 

اي كه آرم باشگاه پرسپوليس جلوتر از آرم باشگاه الهلال  گونه
انتخاب تيتر فرعي  - دص خود را دارد. ظاهر شده نيز پيام خا

يك » هواداران پرسپوليس براي چهارمين بار بر بام آسيا«
رجزخواني و اميد به آينده در بين طرفداران بوده و با استفاده از 

كه معناي ضمني آن ايستادن در » بام آسيا« 20استعاره مفهومي
توسط جايگاه اولي قاره آسيا نه فقط توسط تيم پرسپوليس بلكه 

اي  دو تيتر حاشيه - ههواداران و در واقع همه ملت ايران است. 
داور بايد «و » تصميم داور درست بود؛ گل الهلال مردود«

نيز نوعي دست بالا گرفتن » عذرخواهي كند اما از پرسپوليس
باشگاه پرسپوليس در خصوص اعتراضات ناشي از اعلام 

  مردودي گل الهلال است.

                                                                      
20 conceptual metaphor 
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  4تصوير 

  
قرباني كردن الهلال امشب حلال «و تيتر آن  4تصوير 

، مربوط به روزنامه متعلق به باشگاه پرسپوليس در روزي »است
كه قرار است مسابقه دو تيم در ورزشگاه آزادي انجام شود كار 

است. اين تيتر داراي بار ايدئولوژيك و كاركردهاي   شده
اژه انتخاب دو و -الفاجتماعي و سياسي به قرار زير است: 

كه در فرهنگ ديني بار معنايي مشخصي » حلال«و » قرباني«
بين آنها، يادآور مناسك حج و » الهلال«واژه  دارند و قرار دادن

مراسم قرباني حجاج است. اين تيتر در روزهايي استفاده گرديده 
اي تعدادي از حجاج ايراني  است كه در مراسم حج و در حادثه
عمومي در بين مردم ايران  كشته شدند و يك خشم و انزجار

انتخاب عكس بازيكن پرسپوليس در حاليكه  - بشكل گرفت. 
در حركت بوده و با اشاره انگشت و گردن، مفهوم سربريدن و 

كند، بازتاب خشم افكار عمومي و  قرباني كردن را القا مي
همراهي و همدردي پرسپوليس با مردم و خانواده قربانيان 

دو تيتر فرعي در بالا و پايين تيتر اصلي  -جباشد.  حادثه منا مي
براي ترغيب مخاطبان و طرفداران به حضور در ورزشگاه و 
تشويق تيم پرسپوليس انتخاب شده است. در تيتر فرعي 

، استفاده از »تريك صد هزار نفري هواداران پرسپوليس هت«
سه «كه معمولا در گفتمان ورزشي به معناي » تريك هت«واژه 

رود براي دلالت بر  به كار مي» توسط يك بازيكنبار گل زدن 
حضور هواداران در باشگاه نوعي توسيع معنايي اين واژه بوده و 
به منظور كم كردن فاصله بين تيم و هواداران و چسبندگي 
طرفداران به باشگاه به كار رفته است. در تيتر فرعي 

»Number of spectators 100000   نژادفلاح: منتظر
نيز با اشاره به حضور » ين عدد روي اسكوربورد هستيمتكرار ا

هاي قبلي پرسپوليس،  يكصد هزار نفري تماشاگران در بازي
  كيد است.أدرخواست حضور مجدد آنان مورد ت

  

  
  5تصوير 

  
 Halal    حلال  نوش جان «و تيتر آن  5تصوير 
در روزنامه ايران ورزشي كه ارگان » 0الهلال   1پرسپوليس 

جمهوري اسلامي ايران بوده و معمولا مواضع رسمي دولت 
اين  - الفنمايد، تفسير و تبيين خاص دارد:  كشور را اعلام مي

هاي حوزه  تيتر يك نوع بازي زباني است كه با استفاده از واژه
» حلال«المللي  تغذيه و مواد غذايي و برند معروف و بين

هار ، دلالت بر اظ»Halal«به زبان انگليسي  مخصوصاً
خوشحالي و شعف مردم ايران و چشيدن طعم پيروزي 

استفاده از رنگ قرمز براي برند حلال و  - بپرسپوليس دارد. 
عنوان روزنامه ايران كه همرنگ با لباس بازيكن تيم پرسپوليس 

كه نتيجه مربوط به پرسپوليس است و انتخاب رنگ  1و عدد 
يا تقابل را  و كلمه الهلال نيز نوعي همراهي 0آبي براي عدد 

تعبيه عكس بازيكن پرسپوليس در حال شادي  -دكند.  القا مي
كردن و با دستاني باز كه نشانه تقديم اين پيروزي و حلاوت و 
شيريني آن به مردم است و گنجاندن تيتر فرعي از قول 

هم » هواداران، قهرمان اصلي ما هستند«سرمربي پرسپوليس 
  شده است. به صورت هدفمند در تصوير گنجانده

  

  
  6تصوير 
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در  »هاي سعود صعود روي شانه«و تيتر آن  6تصوير 

روزنامه ورزشي گل مربوط به روز قبل از مسابقه دو تيم است 
با استفاده از رابطه  - : الفشود كه به صورت زير تحليل مي

و ويژگي » سعود«و » صعود«آوايي بين كلمات  واژگاني هم
كه به معناي دوش است، نوعي » شانه« 21مند استعاره بدن

جذابيت زباني را به وجود آورده است و ايستادن روي شانه يك 
 - بفرد تحقير او و كنار گذاشتن او پس از غلبه بر اوست. 

عكس به كار رفته در اين تصوير كه دو دست در قالب يك 
قلب و در وسط آن عكس بازيكنان پرسپوليس و به رنگ قرمز 

هاي  خون است به همراه آرم دو تيم به رنگ كه همرنگ با
انتخاب  -جقرمز و آبي القا كننده محبوبيت تيم ايراني است. 

نوعي تطابق » آنها امشب در قلب ايران هستند«تيتر فرعي 
مفهومي هدفمند بين اين تيتر و عناصر تصويري به كار رفته 

  شود.  محسوب مي

  
  7تصوير 

  

» ان در انتظار حماسه رياضاير«و تيتر آن  7تصوير شماره 
هاي فرهنگي  از روزنامه خبر ورزشي انتخاب گرديده است. پيام

در «استفاده از عبارت  - الفو سياسي اين تيتر عبارت است از: 
كه يك بيان حماسي مربوط به ادبيات جنگ » انتظار حماسه

اليه  در دو منتهي» رياض«و » ايران«وجود دو كلمه  - باست. 
عكسي از بازيكنان  - جدهنده تقابل ديداري است.  آن كه نشان

پيمان شدن كه معمولا با  قسم و هم پرسپوليس در حال هم
با صعود دل «تيتر فرعي  - دهاي مذهبي توام است.  عبارت

بار مفهومي و » مردم«استفاده از واژه » مردم را شاد كنيد
هاي جايگزين آن  ايدئولوژي خاصي دارد و در حالي كه واژه

                                                                      
21. entailment metaphor 

 -هدهند.  هواداران يا طرفداران اين مفهوم را انتقال نمي مثل
انتخاب رنگ قرمز براي تيتر و تناسب آن با رنگ لباس 

  بازيكنان تيم پرسپوليس نيز هدفمند است.
  

  
  8تصوير 

  
كه از روزنامه ورزشي » بردنش حلاله«و تيتر آن  8تصوير 

ليس و گل انتخاب گرديد، مربوط به قبل از بازي دو تيم پرسپو
الهلال در تهران است. عناصر اصلي گفتماني و اجتماعي اين 

در » بردن«فعل  - الفتصوير و تيتر آن شامل موارد زير است: 
كند  را به ذهن متبادر مي» بريدن«مفهوم » حلال«كنار واژه 

كه در فضاي گفتماني خاص اين مسابقه با تيم عربستاني پيام 
الهلال با «عي تيتر فر ب.خاص ايدئولوژيك دارد. 

كه دلالت بر عمل متقابل » نگاري وارد تهران شد انگشت
نگاري از  دستگاه ديپلماسي و امنيتي ايران براي انگشت

  بازيكنان عربستاني كه مبيين تحقير طرف مقابل است. 
  

  
  9تصوير 

  

، از »واي به حال الهلال«و تيتر آن  9تصوير شماره 
ه پرسپوليس و قبل از بازي روزنامه پيروزي، ارگان رسمي باشگا

اين دو تيم انتخاب شده است. عناصر تفسيري و تبييني اين 
استفاده از ريتم شعاري و  - الفتصوير و تيتر به قرار زير است: 
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موزون اين تيتر كه القاكننده نوعي رجزخواني براي تضعيف 
روحيه تيم مقابل و تقويت انگيزه بازيكنان و هواداران 

 -بشود.  پرسپوليس كه مخاطبان روزنامه هستند، قلمداد مي
كه در فرهنگ ايران » واي به حال«معناي نهفته در عبارت 

يد  و آ نوعي ابزار تهديد و ارعاب طرف مقابل به حساب مي
حاكي از عواقب سختي است كه در انتظار او خواهد بود، است. 

انتظار، پرسپوليس  هوادار چشم«انتخاب تيتر فرعي موزون  - ج
ها و عناصر اصلي  ، نوعي خوف و رجا را كه از ويژگي»بيقرار

دهد.  فرهنگي جامعه ايراني و فرهنگ اسلامي است، نشان مي
كه اميد به پيروزي و » نتظارچشم ا«اين تيتر دربردارنده مفهوم 
كه حكايت از » بيقرار«رساند و مفهوم  خبر خوب در آينده را مي

  وجود نگراني و طبيعتا تلاش براي رسيدن به هدف است. 
  

  
  10تصوير 

، »شود الهلال آچمز مي«و تيتر آن  10تصوير شماره 
شده از روزنامه پرسپوليس، در سطح تفسيري و تبييني  انتخاب 
كه در بازي » آچمز«واژه  - الفه زير قابل تحليل است: به گون

گردد كه شاه يا يكي از  شطرنج به وضعيتي اطلاق مي
گيرد و استفاده از  بست قرار مي هاي اصلي در وضعيت بن مهره

اين واژه در اين تيتر از نگاه اجتماعي به حكومت پادشاهي 
كند.  ي ميكشور مقابل دلالت دارد كه تيم الهلال آن را نمايندگ

استفاده از رنگ سفيد براي لباس بازيكن تيم پرسپوليس  - ب
كه يك خرق عادت براي بيننده بوده و پيام روشني و اميد و 

تيترهاي فرعي در دو  - . جنمايد پيروزي را به مخاطب القا مي
طرف تصوير كه دلالت بر تصميمات مربي و مديريت باشگاه و 

ان غيبت سه بازيكن اصلي هاي جديد براي جبر اتخاذ تاكتيك
دارد، در واقع نوعي ايجاد و القاي اميد و روحيه در مخاطب 

  گردد. تلقي مي
  

  گيري بحث و نتيجه
ثر براي بيان ؤها همواره از زبان به عنوان يك ابزار م  رسانه

كنند و تحليل زبان رسانه بدون در نظر  اهدافشان استفاده مي

گرفتن ايدئولوژي و بافت سياسي، فرهنگي و اجتماعي ميسر 
  نيست. 

فردي هستند كه به  هها عناصر زباني منحصر ب تيتر روزنامه
دليل محدوديت فضايي بايد در كمترين ساختار واژگاني و 
نحوي بيان شود در عين حال بتواند توجه مخاطب را جلب 

نويسندگان تيتر  نموده و پيام مد نظر نويسنده را انتقال دهد.
رسانه ورزشي با توجه به گوناگوني مخاطبانشان از نظر سطح 

هاي اجتماعي و فرهنگي مختلف با  سواد و معلومات و سليقه
اند. نويسنده براي  هاي بيشتري در انتخاب تيتر مواجه محدوديت

خلق يك تيتر ورزشي كه توانايي برانگيختن علايق مخاطبان 
هاي زباني را در  ها و بازي ي از تكنيكا را داشته باشد مجموعه

اختيار دارد. اين مقاله با بررسي تيترهاي ورزشي مسابقات 
هاي پرسپوليس ايران و الهلال عربستان، به توصيف  فوتبال تيم

ها در قالب  و تحليل عناصر زباني، گفتماني و اجتماعي اين تيتر
ضمن  نظريه تحليل گفتمان انتقادي نورمن فركلاف پرداخته و

بررسي ارتباط تيتر با بقيه عناصر ديداري و بافت غيرزباني 
صفحه اول روزنامه به نقش ايدئولوژي و عناصر فرهنگي و 

ها در  ها دست يافته است. تحليل داده سياسي در توليد اين تيتر
سطح اول كاربرد انواع روابط واژگاني همچون چندمعنايي، 

بزارهاي تيترنويسي همانند آوايي، ابهام و استعاره و برخي ا هم
دهد. در اين  ها را نشان مي ها و دلالت ضمني واژه بازي با واژه

هاي نحوي تيترهايي كه در قالب جمله  سطح همچنين ويژگي
هايي همانند  ها و عبارت و عبارت بودند بيان شد. انتخاب واژه

كردن، حلال، جهنم، حماسه، شليك و ... كه در گفتمان  قرباني
و ادبيات جنگ كاربرد دارند و نيز انتخاب و توسيع مذهبي 

ها كه در گفتمان ورزشي مفهوم خاصي دارند  معنايي برخي واژه
هايي از  تريك براي مقاصد غير ورزشي نمونه همانند آچمز، هت

اين مدعا است. در سطح تفسير و تبيين اين ده تيتر، 
تيترها گيري سياسي، اجتماعي و ايدئولوژيك نويسنده اين  جهت

هاي پنهان زباني در اين  به وضوح قابل شناسايي بوده و در لايه
هاي ضمني سياسي و فرهنگي نهفته است. روابط  ها دلالت تيتر

بين اين تيترها و ساير فاكتورهاي ديداري همچون رنگ، ژست 
ها در اين مقاله  و رفتارهاي غيركلامي بازيكنان و شخصيت

گانه توصيف،  رها در سطوح سهاست. در تحليل تيت بررسي شده 
 ايدئولوژي با وساطت زبان درتحليل و تبيين، جريان داشتن 

و غلبه فضاي  نهادهاي اجتماعي ورزش به عنوان يكي از
سياسي ناشي از روابط تيره ايران و عربستان پس از حوادث منا 

  شود. و فرودگاه جده مشاهده مي
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